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تحلیلی بر چالش‌های احتمالی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان

آرایش احتمالی انتخابات اسفند
فرهیختگان سـوت آغـاز ماراتـن انتخابات مجلـس یازدهم 10 روزی اسـت 

کـه به‌صـدا درآمـده. نزدیـک بـه 14 هـزار نفر کـه به گفتـه خیلی‌هایشـان 

احسـاس تکلیـف و شـوق خدمت، پـای آنهـا را بـه فرمانداری‌های سراسـر 

کشـور باز کرده، بـرای کاندیداتوری ثبت‌نام کرده‌اند و این نشـان می‌دهد 

رقابـت فشـرده‌ای بـر سـر 290 کرسـی سـبز بهارسـتان در پیـش اسـت؛ 

رقابتـی کـه البتـه از ماهیـت یکسـانی برخـوردار نیسـت و در حوزه‌هـای 

انتخابیه مختلـف رنگ‌وبویی متفـاوت دارد. فضای عمومی کشـور اگرچه 

بـا پایـان ثبت‌نام‌ها حـالا قدری انتخاباتی‌تر شـده، امـا آنچه در رسـانه‌ها و 

محافل سیاسی بازگو می‌شـود عمدتا توصیف‌کننده یک بعد ماجراست. 

انتخابـات مجلـس اگرچـه ایـن روزهـا بیـش از هرچیز در بسـتر مناسـبات 

جناحی و سیاسـی تحلیل می‌شـود و آن‌طور که در این چند روز مشـاهده 

شـد، از حالا وزن‌کشـی‌های حزبی و گروهی به دغدغه سیاسیون تبدیل 

شـده، اما این مناسـبات صرفا در کلانشـهرها و حوزه‌هـای انتخابیه بزرگ 

موضوعیـت دارد؛ حوزه‌هایـی که به‌لحـاظ تعدد کرسـی‌های نمایندگی در 

مقایسـه بـا حوزه‌های کوچک، اقلیت محسـوب می‌شـوند. 

بـه بیـان دقیق‌تر، مـا این‌بار هـم به سـیاق گذشـته در انتخابـات مجلس با 

دو جنـس رقابت و دو نـوع رای مواجهیم. 

نخسـت رقابت‌هـای جریانی و جناحی کـه آرا با جهت‌گیری‌های سیاسـی، 

تعیین‌کننـده پیـروز آنهاسـت. رقابت‌هایی که تهـران در مرکزیـت آن قرار 

دارد و به‌عنـوان نماد وضعیت سیاسـی کشـور، تا حد زیـادی جهت‌گیری 

کلی مجلـس را به تصویر می‌کشـد. 

دوم رقابت‌هـای منطقـه‌ای و قومـی کـه به‌صـورت انتزاعـی از آنچـه در 

شـهرهای بـزرگ می‌گـذرد و کاندیداهـا را در مقابـل یکدیگـر بـه صـف 

می‌کنـد، در حوزه‌هـای انتخابیـه کوچـک شـکل می‌گیـرد و تقریبـا اکثـر 

نماینـدگان نیـز فـارغ از جهت‌گیری‌هـای سیاسی‌شـان از متـن همیـن 

جنـس رقابت‌هـا راهـی بهارسـتان می‌شـوند. 

در ایـن میـان اگرچـه کثـرت نماینـدگان برآمـده از رای‌هـای غیرسیاسـی 

نسـبت بـه نمایندگانـی کـه از دل رقابت‌هـای گروه‌هـا و ائتلاف‌هـا و بـا 

آرای سیاسـی بدنـه اجتماعـی آنها به مجلـس راه یافته‌اند، بسـیار بیشـتر 

اسـت اما جهت‌گیری‌هـای مجلس را عمدتـا کنش‌های دسـته دوم تعیین 

می‌کند؛ کنش‌هایی که درنهایت، درسـت یا غلط به کلیت مجلس نسـبت 

داده می‌شـوند. 

در نظـر داشـتن ایـن پیش‌فـرض، احتمـالا وزن کشـمکش‌های حزبـی و 

گروهـی در محاسـبات سیاسـی ناظـر بـه انتخابـات را واقعی‌تـر می‌کنـد و 

مانـع از تمرکـز بیـش از انـدازه در ایـن زمینه می‌شـود. هرچه باشـد به‌نظر 

می‌رسـد چنیـن فضایـی اقتضـا می‌کنـد گروه‌هـای سیاسـی گذشـته از 

دغدغه‌هـای مرسـوم بـرای بسـتن لیسـت و چانه‌زنی‌هـای متـداول در 

ایـن راسـتا، فکـری نیـز بـرای بخـش غیرسیاسـی جامعـه کننـد. دعـوای 

تکـراری اصولگـرا و اصلاح‌طلـب و چـپ و راسـت آن‌طـور کـه از حـال و روز 

کنونـی جامعـه برمی‌آیـد مشـتری زیـادی نـدارد و‌ انگیـزه چندانـی بـرای 

اقشـار مختلف جهـت مشـارکت در انتخابـات ایجـاد نمی‌کند. ایـن یعنی 

سیاسـیون بایـد طرحـی نـو دراندازنـد و بـا ارائـه ایده‌هـای خـود بـرای حل 

مشـکلات، مـردم را در جریـان آنچه بـرای بعد از حضـور در مجلس در سـر 

دارنـد، بگذارنـد.

با پایان ثبت‌نام نامزدها و شفاف‌شدن کلیات آرایش سیاسی گروه‌های حاضر 

در انتخابات، عیار هریک از این گروه‌ها نیز در ماراتن 12 اسفندماه تا حد زیادی 

روشن شد. در این میان پربسامدترین تحلیل‌ها و تفسیر‌ها حول‌وحوش نحوه 

حضور اصلاح‌طلبان شکل گرفت. تحلیل و تفسیرهایی که بیش از هرچیز، از 

غیبت معنادار بســـیاری از نیروهای نام‌ونشان‌دار این جریان و خودداری آنها 

از ثبت‌نام ناشی می‌شد. 

پیش از این البته زمزمه‌هایی ناظر به مشـــارکت مشـــروط و خط‌ونشان‌های 

متداول برای شورای نگهبان از سوی طیف‌های رادیکال اصلاح‌طلب به گوش 

می‌رسید؛ زمزمه‌هایی که در ابتدا بازخورد‌های زیادی هم به‌دنبال داشت، اما 

رفته‌رفته با نزدیک‌شـــدن به موعد ثبت‌نام و در روزهای ثبت‌نام، جای خود را 

به سکوتی فراگیر در این خصوص داد. 

دست‌آخر شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که فارغ از اراده حاکم بر شورای نگهبان، 

امتناع چهره‌های شـــاخص اصلاح‌طلب از ثبت‌نـــام، کار را حتی به پیگیری 

رئیس دولت اصلاحات از نفربه‌نفر چهره‌های این جریان برای متقاعد‌ســـازی 

آنها جهت کاندیداتوری رســـاند؛ اتفاقی که خاتمی و رفقا شاید هرگز در این 

سطح انتظارش را نداشتند. 

هرچه بود خیلی از اصلاح‌طلبان حتی آنهایی که امکان عبور از فیلتر شورای 

نگهبان را داشـــتند ترجیح دادند در کنج عافیت بنشـــینند و صرفا نظاره‌گر 

تحولات ناخوشایندی باشند که این روزها برایشان رقم می‌خورد؛ تحولاتی که 

البته آنها تلاش دارند دیگران را مقصر رقم‌خوردن‌شان جلوه داده و فی‌المثل 

همچون پروانه سلحشوری که علت نیامدنش را اعتراض به نظارت استصوابی 

عنوان کرده بود، کاسه‌و‌کوزه‌ها را بر سر شورای نگهبان بشکنند. اما واقعیت 

آن‌طور که از شواهد و قرائن برمی‌آید از قرار دیگری است. این جریان به‌طور 

مشـــخص با چند محدودیت تعیین‌کننده مواجه اســـت و بی‌انگیزگی امروز 

اصلاح‌طلبان نیز بیش از هرچیز ریشه در همین محدودیت‌ها دارد. 

عملکرد دولت و چســـبندگی اصلاح‌طلبان به کارنامه روحانی و مردانش، این 

روزها به مهم‌ترین چالش پیش‌روی اصلاح‌طلبان تبدیل شده است؛ چالشی 

که البته با انتقادهای جســـته و گریخته در ششـــمین سال عمر دولت تلاش 

شد قدری مدیریت شود، اما نقش این جریان در به قدرت رساندن روحانی و 

همراهی با آن، چیزی نیست که با یکی، دو تا موضع انتقادی از میان برداشته 

شـــود. اصلاح‌طلبان در کارنامه دولت سهیم هستند و امکانی برای مرزبندی 

آنها با دولت فراهم نیست. کمااینکه چنین امکانی برای مرزبندی با عملکرد 

فراکسیون برآمده از تَکرارشان در مجلس دهم وجود ندارد. 

همین موضوع بلافاصله پای چالش بعدی را به میان می‌کشد. آن عملکرد و 

این چسبندگی بیش از هرچیز اقناع بدنه اجتماعی این جریان برای حضور در 

انتخابات را دشوار می‌کند و وقتی امید چندانی به حضور آنها پای صندوق‌های 

رای نیست، ثبت‌نام در انتخابات نباید جذابیتی برای چهره‌های اصلاح‌طلب 

داشته باشد. وضعیتی که محمدجواد روح در توصیف آن به »فرهیختگان« گفت 

موقعیت و پایگاه اجتماعی همه اصلاح‌طلبان به‌شدت افول کرده و دلیل این 

بی‌انگیزگی هم این است که بدنه اجتماعی را از دست داده‌اند. کمااینکه در 

حال حاضر هم اگر با سوت خاتمی دو، سه‌میلیون نفر در تهران رای می‌دادند 

امروز بین اصلاح‌طلبان برای ثبت‌نام‌کردن و در لیست رفتن، کشت‌وکشتار بود. 

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت همه تحلیل‌ها و تفسیرها دراین‌باره را در 

یک جمله خلاصه می‌کند و می‌گوید: »مشـــکل اصلاح‌طلبان برای انتخابات 

مجلس »بی‌برنامگی« نیست. مشکل، »بی‌پایگاهی« است.« 

در چنین شرایط دشواری اصلاح‌طلبان امکانی برای تحریم انتخابات ندارند. 

حضور در قدرت و در اختیار گرفتن دولت و بخش قابل‌توجهی از مجلس توسط 

نیروهای نزدیک به این جریان، استراتژی تحریم را اساسا بلاموضوع می‌کند. 

نمی‌شـــود هم در افکارعمومی شعار تحریم سر داد و هم سر سفره حاکمیت 

نشست و از مواهب حضور در ساختار بهره برد. گذشته از آن، تحریم، هندوانه 

سربسته نیســـت و قبلا امتحانش را پس داده است. اصلاح‌طلبان دست‌کم 

یک‌بار دیگر –صرف‌نظر از اســـتراتژی مشارکت غیرفعال در انتخابات مجلس 

نهم- تحریم را در انتخابات مجلس هفتم آزموده‌اند و طعم حذف چندساله از 

مناسبات قدرت را در نتیجه آن چشیده‌اند. 

گذشـــته از اینها، باید گفت صورت‌بندی مورد اشاره مانع از آن نمی‌شود که 

اصلاح‌طلبـــان با همین بضاعت موجود، تمام تلاش‌شـــان را برای در اختیار 

گرفتن کســـری قابل‌توجه از کرسی‌های سبز بهارستان ولو در سطح اقلیتی 

با هویت مشـــخص به کار نبندند. هرچه باشـــد گذشـــته از محدودیت‌های 

پیش‌گفته، این جریان به‌طور ســـنتی از مزایایی بهره می‌برد که جریان رقیب 

دقیقا در همان نقاط آســـیب‌پذیر اســـت. مزایای نظیر تمرکز بر چالش‌های 

فرهنگی و اجتماعی و شکل‌دادن به دوقطبی‌های مرسوم در این شکاف‌ها. 

اصلاح‌طلبان و چالش چسبندگی به دولت

آنچنان‌که از روند ثبت‌نام اصولگرایان در انتخابات مجلس می‌شـــد فهمید، چهره‌های نزدیک به این جریان امید زیادی دارند که از ضعف عملکرد 

و ریزش پایگاه اجتماعی دولت و اصلاح‌طلبان استفاده کنند و خود را به مجلس یازدهم برسانند. این نام‌نویسی قابل‌توجه البته با چند نکته مهم 

همراه بود، ازجمله اینکه آنها از یک‌سو همچنان از فقدان انسجام در ایده و ساختار رنج می‌برند و از سوی دیگر دودستگی در این جریان از آنجاکه 

امیدواری بیش از حدی میان‌شان برای پیروزی شکل گرفته، باعث تشتت بیشتر شده است. آنچنان‌که از الگوی ثبت‌نام‌ها، چهره‌ها و کنش‌های 

بعدی برمی‌آید اصولگرایان تا اینجای کار به اتفاق‌نظر نهایی نرســـیده‌اند و اگر همین فضا تداوم داشـــته باشد یکی، دو لیست اصلی و چند لیست 

حاشـــیه‌ای در تهران و برخی شـــهرهای دیگر از سوی آنها منتشر خواهد شد. توضیح اینکه گمان می‌رود از میان اصولگرایان با همان فرض تداوم 

شـــرایط فعلی، شـــورای ائتلاف نیروهای انقلاب لیست اصلی را منتشر کند، جبهه پایداری لیســـت مجزایی را برای خود داشته باشد و در کنار آن 

جریاناتی مانند نوچپ‌گرایان و برخی تشکل‌های صنفی یا قومی نیز لیست‌های دیگری ارائه کنند و از آنجاکه هر سه این دسته از سبد رای مشترک 

یعنی نقد عملکرد دولت بهره می‌برند، امکان شکسته‌شدن رای و پیروزی رقیب به‌صورت جدی در کمین آنهاست. 

از آنجاکه لیدر تمام‌عیاری میان اصولگرایان برای جمع‌کردن همه نیروها زیر 

یک پرچم واحد وجود ندارد، در آستانه هر انتخابات آنها سازوکار جدیدی را برای 

رسیدن به یک لیست واحد در پیش می‌گیرند، 6+5، 8+7، شورای وحدت، 

ائتلاف فراگیر، جمنا و چندین و چند نام دیگر همگی عناوینی هستند که آنها 

برای سازماندهی و حمایت مشترک از یک یا چند نامزد در انتخابات‌های اخیر 

استفاده کرده‌اند. این‌بار نیز برای انتخابات یازدهم مجلس ائتلافی نه‌چندان 

گسترده میان برخی احزاب و افراد حاضر در این جریان شکل‌گرفته که در راس 

آن جمعی به نام شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی حضور دارند. هرچند 

به‌جز سخنگویی آنها که رسما اعلام شده برعهده محسن پیرهادی، عضو سابق 

شورای شهر تهران قرار دارد، درباره هویت و جزئیات این گروه اطلاع دقیق و 

رسمی‌ای در دسترس نیست، اما از اخبار پراکنده این‌طور استنباط می‌شود 

که به‌جز نمایندگانی از جانب بخشی از جریان سنتی اصولگرایان مانند علی 

لاریجانی و جریان نزدیک به ســـعید جلیلی و این اواخر جبهه پایداری، باقی 

گروه‌ها و افراد اصلی در جمع آنها حاضرند و ریاست آن نیز برعهده غلامعلی 

حدادعادل است. درباره مدل فعالیت انتخاباتی و چگونگی بستن لیست آنها 

»فرهیختگان« پیش از این در گفت‌وگو با مهدی چمران، جزئیاتی را اعلام کرده 

بود، اما حالا به‌نظر می‌رسد با ثبت‌نام محمدباقر قالیباف و همراهی محسن 

پیرهادی و برخی دیگر از افراد با او، حداقل سرلیست‌شان از قبل مشخص شده 

است. این جریان که البته طبق گفته مهدی چمران راه نه‌چندان کوتاهی را تا 

رسیدن به لیست نهایی در پیش دارد، صرف‌نظر از اینکه لیست نهایی را با چه 

کم‌وکیفی ببندند، چند فرصت قابل‌تامل و چند تهدید بالقوه را پیش‌روی خود 

دارد. اولین امکان این جریان که فرصت مشـــترکی میان تمامی اصولگرایان 

یا بهتر بگوییم تمامی منتقدان دولت و جریان اصلاحات اســـت، ریزش بدنه 

اجتماعی رقیب در نتیجه ضعف عملکرد شدید دولت، فراکسیون امید و شورای 

تمام اصلاح‌طلب شهر تهران است. دومین فرصت آنها داشتن برچسب وحدت 

و اکثریت اســـت که امکان جذب بیشتری را برایشان فراهم می‌کند. شورای 

ائتلاف احتمالا با نشاندن برخی افراد سرشناس در لیست خود، تلاش خواهد 

کرد از ظرفیت‌های مختلف برای افزایش پایگاه اجتماعی و کسب رای استفاده 

کند. از حدادعادل و مهدی چمران که خود در شورا مسئولیت دارند تا جبهه 

ایستادگی که از پشتیبانی محسن رضایی برخوردار است، تا نواصولگرایان و 

جریان محمدباقر قالیباف و دیگر احزاب مانند جمعیت ایثارگران و رهپویان، 

حامی نهایی این لیست خواهند بود. 

نکته سوم درمورد آنها این است که حضور محمدباقر قالیباف احتمالا خواهد 

توانست سبد رای متنوع و پرحجم‌تری برایشان فراهم آورد. قالیباف اولا نماد 

کارآمدی جریان اصولگرایی اســـت و حضور وی که مردم تهران قبلا خاطره 

خوشی از حجم گسترده عملیات عمرانی در دوره مسئولیتش به‌خاطر دارند، 

احتمالا می‌تواند پایگاه رای این جریان را گسترده‌تر کند، از طرف دیگر قالیباف 

خواهد توانست مرزهای رای‌آوری اصولگرایان را از بدنه ایدئولوژیک‌شان فراتر 

ببرد و بخشـــی از طبقه متوسط شـــهری را نیز مجاب به ریختن رای به سبد 

شـــورای ائتلاف کند. در کنار این فرصت‌ها که کم هم نیستند، چند تهدید 

قابل‌توجه در مقابل آنها قرار دارد. اولین موضوع همان چالش عمومی برای 

انتخابات آتی اســـت، درست است که حسن روحانی با عملکرد ضعیف خود 

نارضایتی گسترده‌ای را ایجاد کرده، اما امر مسلم این است که این نارضایتی 

حتی شامل بدنه اجتماعی اصولگرایان هم می‌شود و به‌طور مشخص اقشار 

کمتربرخوردار را که قبلا عموما رای‌شان برای اصولگرایان بود نیز آنقدر مایوس 

کرده که از امکان و فرصت تغییری ناامید شده‌اند و آمدن‌شان پای صندوق‌های 

رای هم امروز با اما و اگر همراه اســـت. پس راضی‌کردن اقشار کمتربرخوردار 

و به‌اصطلاح دهک‌های پایین جامعه برای رای دادن، اولین چالش اســـت. 

دومین تهدید، افتراق و جدا شـــدن جریان‌هایی مانند جبهه پایداری از این 

گروه است، آنچنان‌که در سال 1390 و انتخابات مجلس نهم، در کنار لیست 

جبهه متحد اصولگرایی، جبهه پایداری و جبهه ایستادگی هم لیست مجزا ارائه 

کردند، با این تفاوت که در آن سال رقیب جدی برای آنها نبود و افتراق باعث 

حضور نمایندگانی از هر سه لیست در مجلس شد ولی امسال اصلاح‌طلبان 

احتمالا لیســـت واحد خواهند داشت و با چندلیستی و سرشکن‌شدن آرای 

اصولگرایان، ممکن است اصلاح‌طلبان پیروز انتخابات شوند.  سومین مساله 

که جا دارد به‌صورت مجزا ذکر شود، رادیکال‌بودن جبهه پایداری و چپ‌نوگرایان 

در مواجهه با وضع موجود نسبت به جریان شورای ائتلاف است که ممکن است 

میان معترضان امکان جذب رای بالاتری را برایشان فراهم کند. 

ایــن جبهــه کــه البتــه هنــوز معلوم نیســت مجــوز قانونــی وزارت کشــور را برای 

فعالیــت دارد یــا نــه، تاکنــون ســازوکار تعییــن لیســت نهایــی شــورای ائتــاف 

ــاره  ــا دوب ــی اظهارنظره ــی در برخ ــای آن حت ــت و اعض ــرده اس ــول نک را قب

ماجــرای شکســت ســال 94 را پیــش کشــیده‌اند و بــا بی‌اثــر خوانــدن ارائــه 

لیســت مشــترک، گفته‌انــد بــا ســازوکار خــود بــه افــراد اصلــح خواهند رســید. 

مرتضــی آقاتهرانــی احتمــالا ماننــد انتخابــات مجلــس نهــم سرلیســت ایــن 

جریــان خواهــد بــود و فاطمــه آلیــا، محمــد ســلیمانی و غلامرضــا رضوانــی از 

اعضــای شــورای مرکــزی ایــن جریــان و افــرادی چــون ســیدمحمود نبویــان، 

حمیــد رســایی، مهــدی کوچک‌زاده، محمدجواد ابطحــی و برخی چهره‌های 

ــی  ــان، مابق ــورای نگهب ــر ش ــور از فیلت ــورت عب ــزب درص ــن ح ــر ای جوان‌ت

لیســت را پــر خواهنــد کــرد. بــرای ایــن جریــان نیــز چنــد فرصــت و تهدیــد 

در انتخابــات آتــی قابــل تصــور اســت؛ اولیــن فرصــت آنهــا احتمــال حضــور 

افــرادی چــون محمــد ســلیمانی، رضــا تقی‌پــور و دیگــر وزرای دولت‌هــای 

نهــم و دهــم در لیســت انتخاباتی‌شــان اســت، افــرادی کــه هــم از شــهرت 

بیشــتری در جامعــه برخودارنــد هــم به‌خاطــر حضــور در دولــت نهــم و دهــم  

کــه  بــه نســبت نــام خوبــی از خــود به‌جــای گذاشــت، امــکان رای‌آوری دارند. 

ــت  ــود اس ــع موج ــه وض ــبت ب ــودن نس ــا رادیکال‌ب ــوت آنه ــن نقطه‌ق دومی

کــه می‌توانــد رای معترضــان و حتــی پایــگاه اجتماعــی نزدیــک بــه محمــود 

ــب  ــداری ترقی ــه پای ــت جبه ــه لیس ــی ب ــرای رای‌ده ــز ب ــژاد را نی احمدی‌ن

کنــد. ایــن موضــوع البتــه همزمــان می‌توانــد نقطه‌ضعــف آنهــا نیــز باشــد، 

چراکــه حضــور افــرادی کــه بــرای برخــی اقشــار جامعــه ماننــد طبقه متوســط 

به‌عنــوان چهره‌هــای رادیــکال شــناخته می‌شــوند، بــرای مســاله رای‌آوری 

نقطه‌ضعــف محســوب شــده و چالش‌آفریــن خواهــد بــود. 

پایداری‌هــا امــا در مقابــل ایــن نقاط‌قــوت، اول از همــه بایــد اتهــام 

وحدت‌شــکنی را متحمــل شــوند و در مقابــل بخشــی از جریــان اصولگرایــی 

پاســخگو باشــند. در ثانــی آنچنان‌کــه از مــدل ثبت‌نام‌شــان مشــخص بــود 

همچنــان فاقــد ســازماندهی مشــخص و الگــوی معیــن و مدونی بــرای حضور 

در انتخابــات هســتند، چنانکــه برخــی خبرهــا از تلاش دقیقه نــودی مرتضی 

آقاتهرانــی بــرای دعــوت چهره‌هــای مختلــف نزدیــک بــه ایــن جریــان بــرای 

ثبت‌نــام در انتخابــات خبــر می‌دهــد. علاوه‌بــر ایــن، خبرهــا از ایــن حکایــت 

دارد کــه آنهــا نیــز هنــوز درمــورد نحــوه حضــور گفتمانــی و شــعار و محتوایــی 

کــه می‌خواهنــد بــه جامعــه ارائــه کننــد بــه تصمیــم نهایــی نرســیده‌اند. ایــن 

جریــان کــه مســلما روی رای پایــگاه ایدئولوژیــک جریــان اصولگرایــی ازجمله 

متدینیــن حســاب کــرده ماننــد دیگــر گروه‌هــا هــم چالــش قانع‌کردن اقشــار 

ــای صندوق‌هــای رای پیــش‌رو دارد و هــم  ــرای حضــور پ پاییــن جامعــه را ب

چالــش اشــتراکی‌بودن ایــن ســبد رای بــا لیســت شــورای ائتــاف و دیگــران 

را. نکتــه آخــر هــم اینکــه جــدا شــدن چپ‌هــای نــو کــه اخیــرا فعالیت‌هــای 

زیــادی هــم داشــته‌اند می‌توانــد چالــش تقســیم رای را ایجــاد  کنــد. 

همیشـه در انتخابات‌هـا در حاشـیه فهرسـت یـا فهرسـت‌های اصلـی، 

جمع‌هایـی اقـدام بـه ارائـه لیسـت مجـزا می‌کننـد، ماننـد دانشـگاهیان یـا 

دیگـر گروه‌هـای صنفـی. در ایـن دوره احتمـالا از میـان کسـانی کـه اخیـرا 

فعالیت زیـادی در شـبکه‌های اجتماعـی با عنـوان عدالتخواهی داشـته‌‍‌اند 

و حـالا بـا عنوانـی چـون چپ‌‌هـای نـو یـا نوچپ‌گرایـان شـناخته می‌شـوند 

نیـز لیسـتی ارائـه خواهـد شـد. نام‌نویسـی افـرادی چـون سـعید زیبـاکلام 

کـه تعاریـف رادیکالـی از عدالت بـرای خـود دارد یا سـیدمجید حسـینی که 

اخیـرا در حـوزه عدالـت به‌ویـژه عدالـت آموزشـی خیلـی فعال شـده اسـت و 

حتـی اعضای سـابق جنبـش عدالتخواه دانشـجویی کـه قرابـت گفتمانی و 

تشـکیلاتی بالایـی هـم بـا سـعید جلیلـی دارند، گویـای حضـور پررنـگ این 

گـروه در انتخابات اسـت و درصورت عبور از فیلتر شـورای نگهبـان در برخی 

شـهرها مانند تهران، مشـهد و شـاید قـم، باید شـاهد ارائه لیسـت مجزایی از 

سـوی آنها باشـیم. 

ایـن جریـان کـه فاقـد چهره‌هـای سرشـناس بـرای ارائـه بـه جامعـه اسـت، 

احتمالا روی گفتمان‌سازی در جریان تبلیغات انتخاباتی بیشتر تمرکز کرده 

اسـت و کورسـوی امیدی هم بـه رای بدنـه ایدئولوژیک جریـان اصولگرایی و 

نخبـگان ایـن گـروه دارد. البتـه آنهـا از ایـن ظرفیـت برخوردارند کـه با حفظ 

موضـع حداکثری خـود در عرصه عدالتخواهی، به سـمت جذب رای اقشـار 

ضعیـف و معترض بـه وضع کنونی حرکت کـرده و پایگاهـی هرچند حداقلی 

بـرای خـود فراهـم کننـد، چنانکه بعیـد نیسـت به‌دلیـل اشـتراک گفتمانی، 

باعث شـوند بخشی از سبد رای جبهه پایداری از آنها جدا شود. البته ناگفته 

نمانـد کـه ایـن امکان هـم وجـود دارد کـه بخشـی از لیسـت آنها با فهرسـت 

پایداری‌ها یکسـان باشـد. چهره‌هایی مانند وحید یامین‌پور، حمید رسایی، 

سـیدمحمود نبویان و بیژن نوباوه از چهره‌هایی هسـتند که ممکن اسـت در 

هـر دو لیسـت حضـور داشـته باشـند. آنهـا البتـه روی حمایت‌هـای افرادی 

چون سـعید جلیلی نیز حسـاب ویـژه‌ای باز کرده‌انـد تا شـاید بتوانند حضور 

پررنگـی در انتخابات داشـته باشـند. آخرین نکتـه درمورد این جریـان اینکه 

درصـورت تالش رقیب بـرای دوقطبی‌سـازی چـه در حوزه سیاسـت خارجی 

و چه مسـائل فرهنگـی و اجتماعی، جبهه پایـداری و نوچپ‌گرایـان خواهند 

بـود کـه در یک قطـب ماجرا می‌ایسـتند.  

اصولگرایان، تهدیدها و فرصت‌ها

شورای ائتلاف

جبهه پایداری

ائتلاف‌های منفرد


